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  لایحه عفاف و حجاب

لج بازی 

کردیم

اصـلا ایـن قانونی کـه می گذارنـد جریمه ای هـم برای این هـا دارد؟چشـمی نیسـت کـه نگاهت نکنـد. همه هـم کلی احـترام می گذارند.باجـه روزنامـه هـم محلـت نمی دهـد ولـی وقتی این شـکلی هسـتی همیـن، من هم چـادرم را درآوردم. وقتی چادر داری، حتی فروشـنده هـم گفـت بیا مثل بقیه باشـیم تـا فکر نکننـد بی کلاس هسـتیم. برای بـودم. از وقتـی بـا ایـن رفیقـم راه مـی روم مانتویـی شـده ام. چندبـار دوسـتش که انگار کمی از او بزرگ تر اسـت می گوید: من قبلا چادری از بـس اجبـار کرده انـد، ما هـم لج بـازی کرده ایم.فقط خـدا کند در این قانون بـرای بی حجاب ها منع خـروج نگذارند.اولـی که جوان تر بـه نظر می رسـد می گوید: من قصـد مهاجرت دارم.انداخته انـد. انگار آماده اند که اگر لازم شـد سریع بالا بکشـند. دختر هسـتند. دم در دانشـگاه مقنعه هـا را پاییـن کشـیده و دور گـردن دوسـت ندارند اسم هایشـان را بنویسـم. دو دوسـت هم دانشـگاهی 

مــحــکــمــه

در اجرا 

دقت کنند

«مـا بـا قانـون مشـکلی نداریـم ولـی بگذارنـد خـود دسـتگاه های 

مسئول برخورد کنند. هر کسی وارد عرصه اجرا نشود که دردسرهای 
دیگـر و بحث هـای خیابانـی ایجـاد شـود. من بـه عنوان یـک خانم 
چـادری خیلی وقت ها سـعی کـرده ام دختران جـوان را راهنمایی 
کنـم ولـی هیچ وقـت بـه خـودم اجـازه نـداده ام به آن هـا توهیـن یا 
بدرفتـاری کنـم. الان کـه بحـث لایحـه شـده اسـت، زیـاد دیـده ام 
کـه بـا تذکـر زبانـی، خانم هـای محجبـه بـا خانم هـای بی حجـاب 
درگیـر می شـوند. ایـن اصـلا خـوب نیسـت و ظاهـری بـد از جامعه 
را نمایـان خواهـد کـرد. حتـما مسـئولان بـه ایـن نتیجه رسـیده اند 
کـه بایـد قانـون وضـع کننـد ولـی در اجـرا هـم مراقـب باشـند کـه 
بعضی هـا افـراط نکننـد.» ایـن حرف هـا را هم خانـم قربان نـژاد که 
معلـم دبیرسـتان اسـت می گویـد. او سال هاسـت کـه بـا دخـتران 
بـود، نـه در کلام خشـک و خالـی!نوجـوان در ارتبـاط اسـت و فکـر می کنـد بایـد در عمـل اثرگـذار 

یک 
پشتوانه 

خوب

«بـه  نظـر می رسـد این یـک راهـکار خـوب اسـت  الان کـه بحث 

حجاب قانونی مطرح شده است، برخی از افراد بی اطلاع  کمی 

رعایت می کنند و دیگر به مراجعینی که محجبه هستند احترام 

می گذارنـد. مـن بارها بی احترامـی مغازه دارهـارا تجربه  کردم 

.  حـالا حداقـل روی شیشـه های مغازه ها نوشـته اند: از پذیرش 

افـراد بی حجـاب معذوریـم! البتـه که رعایـت نمی کننـد. من با 

ایـن لایحه و هر لایحـه قانونی دیگری که مانع ضایع شـدن حق 

زنان محجبه می شـود موافقم.» این ها نظرات زهرا حسین زاده،

دانشـجوی دانشـگاه آزاد، اسـت که از شرایط جامعـه گله دارد و 

فکـر می کند بهترین راه کار همین برخوردهای قانونی اسـت.

احترام 

می گذارم

بیـن سـوژه ها بـه خانمـی سن وسـال دار برمی خـورم. ایرانـی نیسـت. او 

پزشـک اسـت و اهل کاناداسـت. پوششـی کامـل دارد. به خوبی فارسـی 

صحبـت می کنـد و هرچنـد در رفت وآمـد اسـت، سال هاسـت همـراه 

همـسر ایرانـی خـود کـه او هم پزشـک اسـت ایـران زندگـی می کنـد. با او 

هـم دربـاره حجـاب و قانونـی کـردن ایـن مسـائل هم صحبـت می شـوم.

«مـن هر وقـت ایران می آیم پوششـم را رعایـت می کنم. حتـی در خانواده 

شـوهرم هم رعایـت می کنم چـون اعتقاد دارم بایـد به قانون هر کشـوری 

احـترام گذاشـت. وقتی این کشـور را برای زندگـی انتخاب کـرده ام، باید 

بـه قوانیـن آن هـم احـترام بگـذارم. مـن فکـر می کنـم مشـکل قوانیـن از 

آنجاسـت کـه با آن سـلیقه ای برخورد شـده اسـت. خیلـی از افـراد  قوانین 

را رعایـت نمی کننـد و از آن فـرار می کننـد.   قانـون بایـد برای همـه یکی و 

برابـر باشـد. شـاید همیـن رفتارهای سـلیقه ای باعـث خیلـی از اتفاقات 

شـده اسـت. الان هـم اگـر قانونـی وضـع شـود، باز هـم بـا توجه بـه همان 

قانون گریـزی ای کـه گفتـم، بعیـد می دانم اجرای خوبی داشـته باشـد.»


